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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠٢٠ می ٠٨
 

  

 حريف ميدان در بازی

  
 تنھا .بود رفته و رفتمی بايد ھم ھرات والی" قتالی "آقای .بود "انصاری عبدالله خواجه" تولد سالروز قبل روز چند

 دولت رسمی ۀنمايند گفت خود با .بينندمی سويش به ھمه کرد احساس شد زيارت داخل وقتی .بود دهپوشي ماسک والی

 الرحمان مجيب مولوی چشم وقتی مزار نزديک .رفت پيش ماسک با .کند رعايت را صحی قواعد دارد وظيفه و است

 کنيد؟می چه اينجا شما پرسيد خورد، قتالی آقای به انصاری

 .امآمده دعا برای شما مثل ھم من و ماست ۀھم بزرگ صاحب خواجه :گفت والی
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 درمان خود و کنی درمانده کنی، بيمارستان خود و کنی بيمار تو ... الھی": گويدمی مناجاتی در خواجه :گفت مولوی

 داری؟ باور مناجات اين به آيا ."کنی

 .دارم باور بلی :گفت والی

 ای؟پوشيده کماس چرا پس داری باور اگر :پرسيد مولوی

 ندھم، انتقال دوستان و عيال و اھل ديگران، به را بيماری که آن برای .پوشمنمی خودم بيماری خاطربه من :گفت والی

 .پوشممی ماسک

 را خانمان و عيال و فرزند ***کند چه را جان شناخت ترا که ھرکس": است گفته بزرگ ۀخواج جناب :گفت مولوی

 .ببر پناه بزرگ خدای به و تروي از را ناچيز ۀتک آن بکش .مگير بھانه ھستی، خواجه طخ درً واقعا اگر  ."کند چه

 مولوی .بنشيند فاصله رعايت با و خلوت جای در خواستمی .گذاشت جيب به کشيده را شماسک و نداشت جواب والی

 ھرات والی مولوی، دو بين کلاهبی ماسکبی جوان آن .خواند دعا و نشست  .بنشيند منانؤم وسط در که داد دستور

  .است

***** 

 ".آببی مولوی اين ما به نماند یئآبرو ":گفت کشيده آه .بود خون جگر والی برگشت ھنگام

 با وقتی صاحب والی"  :گفت و افتاده اتفاق چه زد حدس نداشت، ماسک برگشت در والی بود هديد که ظريف ۀرانند

 ".نيست شدن برنده به یاميد کنی، بازی او ميدان در حريف ۀقاعد

  


